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درباره نمایشگاه «بی اندامِ سفر»، آثار شهریار رضایی، در گالری ریشه ۲۹

وطنی همچون بنفشه ها

به مناسبت برگزاری نمایشگاه سیما چاووشی و مصطفی دشتی در گالری اعتماد
چاره ای جز سکوت در برابر اثر هنری نداریم

نمایشــگاه شــهریار رضایی با عنوان «بی اندامِ سفر» 
(از دوم تا بیست و ششــم تیر ۱۴۰۲) در گالری ریشــه ۲۹ 
با چیدمان ویدئویی آغاز می شــود؛ اثری کــه در فارغ از 
عملکردش به عنوان اثری هنری، به نوعی نقش نوشــته 
مرســوم روی دیوار را بازی می کند. در این اثر اســت که 
متنــی کوتاه خوانده می شــود کــه فارغ از بیــان نگاه یا 
نظــر هنرمند، انگار قرار اســت فضــا و حال و هوای کلی 
نمایشــگاه را نیز به بیننده منتقل کند. پس شــاید همین 
اثــر و حس و حالش باشــد کــه فضای کلی نمایشــگاه 
«بی اندامِ سفر» را با افســوس، حرمان و اندوهی همراه 
می کند که مشــخصا در لحن ویدئوی به نمایش درآمده 
حس می شــود. این چیدمان ویدئویی در کنار یکی از آثار 
نمایشگاه به نمایش درآمده است؛ چمدانی باز که بخشی 
از مقرنــس کاری گنبــدی را نمایش می دهد. بر اســاس 
توضیحاتی که در کتابچه نمایشگاه آمده، این اثر اشاره ای 
به ترمیم بخشی از گنبد مســجد شیخ لطف االله اصفهان 
اســت. ترمیمی که با انتقادهای شدید همراه شد و بنا بر 
نوشــته کتابچه نمایشگاه باعث شد ظاهر بخشی از گنبد 
از دیگر بخش های گنبد منفک شــود. فــارغ از اینکه این 
اثر به تحصیلات هنرمند ارجاع می  دهد (شهریار رضایی 
فارغ التحصیــل رشــته مرمت و احیای بناهــای تاریخی 
دانشکده هنر کرمان در سال ۱۳۸۰ است)، از طرف دیگر 
اســتعاره ای را بــه نمایش می گذارد که گویا قرار اســت 
هسته مرکزی نمایشگاه باشد؛ زخمی که بر جا می ماند یا 
ردی که پاک نمی شود؟ شاید اما پیش از آن، اینکه آنچه 
او در این نمایشــگاه به  نمایش گذاشته چیست و آیا لحن 

چیدمان ویدئویی، لحن کلی آثار را بیان می کند؟
قطعــات نمایشــگاه «بی انــدامِ ســفر» بیــش از هر 
چیز به چمدان تعبیر شــده اند. این واژه هم در نشســت 
بررســی آثار این هنرمند بارها تکرار شــد و هم در نوشته 
نمایشــگاه که در ویدئو نیز خوانده می شد، چند بار به کار 
رفته اســت. از طرف دیگر، موضوع هنرمند که در همان 
ابتدای نوشــته به مهاجرت اشاره می کند، سبب می شود 
تا اشــیای ساخته  شده اش را بتوان انواعی از چمدان های 
تغییر شکل یافته در نظر گرفت. این اشیا در اشکال گوناگون 
با تغییر شکل هایی مشخص همراه شده اند که آنها را به 

اشــیائی دیگر نظیر تابوت یا حفاظ ساز هم شبیه و نزدیک 
می کند. از آنجا که هنرمند در بخشی از نوشته اشاره کرده 
اســت: «این مجموعه روایتی است از همه مهاجرت ها و 
تمام اشــیا، مکان ها و خاطراتی که نمی شود با خود برد. 
روایتی از همه اشیای جامانده، همه مکان های جامانده، 
همه عشــق های جامانده، همه فرهنگ هــا و تاریخ های 
جامانده و...» پس می تــوان این طور فرض کرد که آنچه 
می بینیم، کوشــش هنرمند برای بیان مضمونی است که 
فارغ از نمایش اشــیای به جا مانده از مهاجرت، به درون 
انسان، عمق تاریخ و ریشه های فرهنگی نفوذ کند. آثار را 
می توان به چند گروه تقســیم کرد؛ آنهایی که به  شکلی 
ســاده تر نمایش زخم های به جا مانده از جدایی اســت یا 
اثری که با نمایش تنه ها بریده درختان به قطع ریشه ها و 
در نتیجه به دور شدن از آنچه هستیم، اشاره دارد تا آثاری 
کــه پیش تر می رونــد و کلاه امبرکبیر را بــا زخم هایی در 
درون چمدان به تصویر می کشــد یا چمدانی تابوت مانند 
که با عنوان «مدیترانه» شــبیه به قایقی ســوراخ اســت 
و احتمــالا بــه پناه جویان مغــروق در دریــای مدیترانه 
نگاهــی می کند. همچنان که در اثری بزرگ با عنوان «زن 
حامله» هم مضمون و هم ابعاد اثر رشد کرده و هنرمند 
می کوشد تا عمق بیشتر مضمون را بکاود و احتمالا فراتر 
از حسرت و حرمان، وجوه دیگر جدایی یا فراقت را کشف 

کند و نمایش دهد.
پس با اینکه به نظر می رسد نگاه هنرمند در گروهی از 
آثار بر بیان حســرت و حرمان متمرکز است، در بخشی از 
آثار هنرمند می کوشد به تعبیری از تاریخ و فرهنگ ایران 
هم دست یافته و مضمون خود را بسط دهد و این فراقت 
فرهنگی را بهانه ای بر درک و کشــف مجدد این مفاهیم 

قرار دهد.
با این حال، صدا و لحن پرحس وحال چیدمان ویدئویی 
که در ابتدای نمایشگاه دیده می شود، همچنان در گوش 
بیننده طنین می انــدازد و همین طنین کم و بیش راه را بر 
تعابیــر دیگر بســته و لحن را به همان لحــن ابتدایی در 
ویدئو محــدود می کند. پس به  نظر می رســد هنرمند با 
وجود تلاش برای عبور از وجوه احساســات برانگیزی که 
در ابتدا در مواجهه با موضوع داشته، همچنان درگیر این 
لحن و حس و حال ناشــی از آن است. صدای ویدئو انگار 
بیش از هر چیزی راه را بر تلاش های بعدی و پیش روتر او 
ســد می کند و ایده گنبد مسجد شیخ لطف االله را در همان 
شکل ابتدایی در ذهن باقی می گذارد؛ بدون آنکه فرصت 

چندانی برای دیدن ایده های پیش روتر باقی بماند.
پس آیا نمایشــگاه «بی انــدامِ ســفر» را باید ناموفق 

خواند؟ نمی توان نمایشــگاه را ناموفق خواند؛ نمایشگاه 
به  واسطه همین لحن و حس و حال حاکم تأثیرگذار است 
و بیننده را با تجربه حسی قدرت مندی مواجه می کند  اما 
از ســوی دیگر تلاش  خود برای پیش بردن ایده و کاویدن 
تاریخ و فرهنگ در پس پشــت این برون ریزی حسی نهان 
می شود. می توان تصور کرد که هر هنرمندی (و به  تبع هر 

بیننده ای) به این برون ریزی حســی نیاز دارد و نمایشگاه 
از این جنبه بســیار موفق است  اما شــهریار رضایی انگار 
تازه در ابتدای راهی اســت که قرار اســت فرصتی را در 
اختیارش بگذارد تا تاریــخ و فرهنگ مان را با تمام وجوه 
متضــاد و دشــوارش دوباره و از نو کشــف کند. ای کاش 

موفق شود که دستاوردی برای هنر ما خواهد بود.

وقتی از مصطفی دشــتی شــنیدم «۴۰ کار را به خوبی بلدم و نقاشی جزء آنها 
نیست» از تأسفش خوشحال شدم. بعدها خواهم گفت چرا هنرمند اصیل همیشه 
به کارش مشکوک است. دشتی، آشپز و موتورسوار حرفه ای است. تنیس روی میز 

را هم وارد است و... و او نقاش هم هست.
نقــاش خــوب یا بد نیســت، فقط نقــاش اســت و همین کافی اســت؛ چون 

نقاش بودن خوب و بد ندارد، مثل خود نقاشی.
بــه دلایلی که خواهم گفت از اینکه به نقاش بودنش شــک دارد، خوشــحال 
شــدم. اصلا اهل تواضع نیســت. صادقانه به این قســمت از وجودش شک دارد 
و حســرت. او در هــر زمینه ای کار خــودش را می کند و به حرف کســی اهمیت 
نمی دهد. اتفاق فروش آثارش مهم تر از قیمت فروش اســت؛ چون دوســت دارد 

کارش یک زندگی دیگر را در جایی دیگر شروع کند.
وقتی نقاشــی که طراح مطرحی اســت، فیگورال (اشکال نامشخص) 
کار می کنــد، یعنی با اکتســاب و آموخته ها پیش نمــی رود. اما گروهی از 
نویســندگان هنری قصد دارند کارهای دشــتی را به اشکال مشخص ربط 
دهنــد. این اصطــلاح را از خود دشــتی در یک گفت وگــوی کلی و بدون 
مصداق شــنیده ام که برخی با نقاشی فال قهوه می گیرند. راست می گوید؛ 
آنها با تمرکز روی اثر، اشــکالی مثل ابر و باد و مه و خورشــید و فلک را به 

کار می اندازند.
تفســیر و تقلیل آثار دشتی به منظره سازی شــبه انتزاعی و شبیه سازی 
آنها به شمایل هایی مهیب از خورشید و گدازه های آتشفشان و سایر عناصر 
قابل رؤیت در جهان واقع، جمله معروف ســوزان سانتاگ (۱۹۳۳- ۲۰۰۴) 
را یادآوری می کند؛ «تفسیر، انتقام روشنفکر از هنر است». این انتقام جویی 
و خبط خطیر را قبلا در یکی از کاتالوگ های آثار مصطفی دشــتی از بهرام 
شــیردل دید ه ام که دشتی بینوا را خالق تصاویری از آتشفشان و گدازه های 
آتشفشــانی معرفی کرده بود. با خواندن آن مطلب، من دشــتی را بیشتر 
زمین شــناس یا Geotourist  (زمین گردشگر) شناختم. همان موقع مطلبی 
در یکی از جراید نوشــتم با این عنوان که دشــتی نقاشِ دشــت نیســت. 
واقعیت این است که بهتر است دست از سر نقاش برداریم. ما نمی توانیم 
بگوییم او چه چیزی نقاشی می کند؛ چون اصلا چیز نقاشی نمی کند. حتی 
وقتی ســگ می کشد، سگ روی تابلو ســگ را نشان نمی دهد؛ احساسی را 
که فقط توسط نقاشی سگ و ســگ بودن امکان بروز و انتقال به مخاطب 

را دارد بازخوانی می کند.
دانشمندان هنر که عموما فاقد گیرنده های حسی و ذوقی هستند، برای 
دسترسی و تسخیر اثر هنری آن را به جهان قابل دید و احساسات معمولی 
و قابــل نام گذاری مربوط می کنند. آنها غافل هســتند کــه تنها را ه ممکن 
برای ارتباط با اثر هنری، ارتباط حســی اســت؛ حسی که برای دریافت آن 
از مغز کمک نمی گیریم؛ یعنی با احساســات دم دســتی تفاوت دارد. ژیل 
دلوز (۱۹۲۵ - ۱۹۹۵) ســزان را مبدع این شــکل احساس نمی دانست ولی 

معتقد بود به آن جایگاه ارزشــمندی داده اســت (منطق احساس، ترجمه عباس 
سلیمی زاده، نشر روزبهان).

به عقیده دلوز، احساس -sens - معطوف به غریزه است و شاید ما هم بتوانیم 
احساسات -feeling- سهل الوصول را معطوف به عقل بدانیم. می خواهم بگویم 
مصطفی دشــتی نقاش غریزی اســت و آثارش مثل همه آثار هنــری تابع فر ایند 
مشخص خلاقیت نیستند. دشتی چیزی یا حسی را خلق نمی کند بلکه آنچه را که 
از اول وجود داشــته است، فرا می خواند. همان چیزی که هنرمند از اول آبستن آن 
اســت. همان چیزی که می توان امر غیرمخلوق و ازلی دانست. امری که بودنش 
بعد از عدم شــروع نمی شود. این امر هرگز عدم نداشته است. از اول بوده است و 
هنرمند فقط آن را احضار کرده اســت و این از بختیاری که نه از بداقبالی هنرمند 
است که برای این بارداری ابدی و زایمان و سقط جنین گاه به گاه و رنج آلود انتخاب 
شده است. این سقط جنین عامل شک هنرمند اصیل به خودش است. هنرمند در 
برابر این سرنوشــت غم آلود تسلیم است؛ چون هرگز ذهنیت بزرگ و غیرمادی اش 
با محصولی مادی که ما به عنوان اثر هنری می بینیم یا می شــنویم، یکسان نیست 

و نمی تواند باشد.
هنرمند آن قدر بداقبال است که امر ازلی غیرقابل فهم و در نتیجه غیر قابل انتقال 

بــا زبان را باید بازنمایی کند. امری که ژاک لاکان، فیلســوف و روان شــناس فقید، 
آن را امــر واقع می داند. همان امری که می گویــد به دلیل مقاومت در برابر زبان، 
موجب اضطراب می شــود. تنها تناظر آثار دشتی با دشت، سکوت است. آنها مثل 
هر اثر هنری دیگری ما را به سکوت مجبور می کنند؛ چون هرگونه انتقال حسمان 
با زبان آکادمیک غیر ممکن اســت و ما را در معرض عوام اندیشــی روشــنفکرانه 
(خطرناک تریــن ویروس مغزی قرن) و عوام فریبی قرار می دهد. با شــناختی که از 
مصطفی دشــتی دارم، خوب می دانم فکر نمی کند که با نمایش مشترک با سیما 
چاووشــی در اولین نمایش این نقاش، تاریخ مشــکوک بزرگــواری را ترمیم کرده 
اســت. دشــتی فقط به چاووش خوانان درونش پاسخ داده اســت که این کاروان 
را به مقصد درســتی بدرقه کند. در اینجا دشــتی را در مقام ناخواسته (و احتمالا 
ناخــودآگاه یک کیوریتــور حرفه ای) مراقب هنری می بینیم کــه اعتبار افزونش را 
افزون تر می کند. وقتی با ســیما چاووشی به عنوان یک طراح و معمار درباره شک 
به قطعیت در دیزاین و عدم قطعیت در هنر به گفت وگو نشســتم، متوجه شــدم 
که برای خــود او هم فارغ التحصیلی معماری از دانشــگاه مک گیــل در کانادا و 
آموزش از دانشــگاه هاروارد در آمریکا، نقاط ضعف ناگریز هستند. سال ها سابقه 
او در توســعه و تأسیس فضا که خوشبختانه از تاریخ تصویر و اندیشه آکادمیک و 
توریســتی تغذیه نمی کند، نشــان می دهد امر مؤکد در او moment است. 
آثارش به لحظه و آن تأکید می کنند؛ لحظاتی که بودنشــان، نبود نشــان را 
تضمیــن و تأمین می کنند. لحظات والا به بودن اصرار نمی کنند بلکه برای 
لحظه، والا «شــدن» مهم تر از «بودن» اســت. این همان غیرقابل دسترس 

بودن امر والا در برابر سهل الوصول بودن امر زیباست.
در ایــن نمایشــگاه آثــار دشــتی و چاووشــی در برابــر نام گــذاری و 
طبقه بندی های معمول از نظر مدیوم و ســبک تســلیم نمی شــوند؛ آنها 
هم نقاشی هســتند و هم حجم. و موسیقی سهمگین سام اشلامینگر این 
نمایش را به ســوی multimedia (چندرســانه ای) برده اســت. وضعیت 
ســبک ناپذیری و غیرقابــل طبقه بندی بــودن، همان وضعیتی اســت که 
 Greenberg Clement مؤثرترین و مشهورترین منتقد نیمه دوم قرن بیستم
(۱۹۰۹-۱۹۹۴)، در ســال ۱۹۸۷ در منا ظره اش با دانشجویان برکلی، آن را 

شاخص هنر از غیرهنر دانست.
احتمــالا از فــردا فالگیرهای هنری کــه با نام جعلــی منتقد فعالیت 
می کنند، با پشــتکار رمزگشایی و کالبدشــکافی این آثار را شروع می کنند، 
تموج بستر کاغذ این آثار و رنگ قرمز دوان در آنها، خوراک شبیه سازی دریا 
با امواج خونین خواهد بود و پیشــگویی جریان های اجتماعی هم توســط 
این آثار دور از ذهن نیســت. اینکه این آثار حامل و ناقل چه حسی هستند، 
برای خود هنرمندان این نمایشــگاه هم معلوم نیســت. فقط باید با زبان 
خود آثار با آنها به گفت وگو نشســت؛ سکوت. اگر انتظار دارید این آثار شما 
را هیجان زده کند و برایتان لذت بخش باشــد، احتمالا گالری را با شهربازی 
اشــتباه گرفته اید. اگر توانستید حســی را که از یک اثر می گیرید نام گذاری 
کنید، به آن اثر یا به خودتان شک کنید؛ چون شما احساسات دم دستی مثل 
شــادی و غم را از هزاران چیز دیگــر در پیرامونتان می گیرید، در صورتی که 
هنر به یک احســاس غیرقابل کشــف می پردازد که ما را به جهانی دیگر از 

این جهان می فرستد.
آثار ســیما چاووشی و مصطفی دشتی تا ۳۱ مرداد در گالری اعتماد در 

تعامل با مخاطبان خواهد بود.

گزارش

نوسنت گراها پدیده  حراج تهران بودند
      هفدهمیــن حــراج تهــران درحالی شــامگاه ۳۰ تیر به کار خــود پایان داد که 
میــزان فروش آثار هنــری در این رویــداد ۲۱۱ میلیارد و ۲۱۰ میلیــون تومان اعلام 
شــد. در ایــن میان دو اثر ســهراب ســپهری جمعا بــه مبلغ ۳۳ میلیــارد و ۷۰۰ 
میلیــون تومان بــه فروش رســید. علاوه بــر ســهراب ســپهری، در هفدهمین 
دوره حــراج تهــران آثاری از عبــاس کیارســتمی، کوروش شیشــه گران، صادق 
تبریــزی، رضا بانگیــز، محمد احصایــی، نصراالله افجه ای، حســین زنــده رودی، 
هوشــنگ پزشــک نیا، فرح ابوالقاســم، منیر فرمانفرماییان، فریده لاشایی، سیراک 
ملکونیــان، آنــه محمد تاتــاری، گیــزلا وارگا ســینایی، مارکــو گریگوریــان، توکل 
اســماعیلی، احمدرضــا احمــدی، محمدعلی ترقی جــاه، پرویز تناولــی، کاظم 
چلیپا، پرویز کلانتری، ســعید صادقی، امیرعلی جوادیــان و مصطفی گودرزی نیز 

ارائه شد.
مهرداد فــلاح، هنرمنــد نقاش، دربــاره حضور اســتادان مدرنیســت در این 
حراج می گوید: «اســتادان مدرنیســت بهترین گزینه برای ســرمایه گذاری در بازار 
هنر هســتند و هر چه انحصار در خرید آثار این هنرمندان بیشــتر باشــد، با کاهش 
عرضه به بازار، ســرمایه گذاران امکان دریافت حاشــیه سود بیشــتری را خواهند 
داشــت؛ اتفاقی که مشــابه آن پیش تر درباره آثار سهراب سپهری رخ داده و اینک 
هنرمندانــی همچون صادق تبریزی به این جایگاه رســیده اند». بــه باور نماینده 
هنــری خانواده تبریــزی، هنرمندان نو ســنت گرا پدیده های جدیــدی را در حراج 
تهران رقم زده اند و این مســیر بدون شــک از ســقاخانه ای ها آغاز شده و کماکان 

در حال رشد است.
این هنرمند نقاش در توضیح نوســنت گرایی بیــان می کند: «اگر ما بنیان اصلی 
پست  مدرنیســم را استفاده از گذشــته با نگاهی نو بدانیم، نوســنت گرایی در هنر 
معاصــر ایران، جد ، جهد و کوششــی پست مدرنیســتی در هنر های تجســمی در 
ایران اســت؛ تلاشی که در نهایت خاســتگاهی فرهنگی با قدمتی چند هزارساله را 

عیان می کند».
فلاح در ادامــه به هنرمندانی همچون هادی جمالی و صادق تبریزی اشــاره 
می کند که به زعم او «پدیده های حراج هفدهم» بودند: «در حراج هفدهم نقاشی 
خط بدون عنوان از صادق تبریزی که در دهه ۹۰ خلق شــده اســت، یک میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان فروخته شد ؛ نکته ای که به اعتقاد بنده یکی از شگفتی های این 
دوره  به حساب می آمد؛ چرا که این نقاشی از مجموعه ریتم خط های تبریزی است 
که نخستین تجربه خود را در حراج تهران پشت سر می گذارد و در عین حال ۱۲ سال 

از ارائه آخرین نمونه از این مجموعه در یک حراج گذشته است».
به گفتــه فلاح، تابلوی بدون عنوان دیگری از تبریــزی، اولین اثر میلیاردی این 
حــراج بود که قیمت گــذاری آن از دو میلیارد شــروع و در نهایت دو میلیارد و ۲۰۰ 

میلیون تومان فروخته شد.
فلاح دربــاره آهنگ قیمت آثار تبریــزی در حراج ها اضافــه می کند: «آثار این 
هنرمنــد در بازار محدود اســت و تنهــا بعد از چند دوره حضــور در حراج تهران 
به چنین ارقامی رســیده اســت. فروش آثار تبریزی در این دوره نسبت به میانگین 
چند دوره ای که شــرکت کرده، عالی بوده و این نشــان می دهد این آثار خواســتار 

زیادی دارد».
این نقاش اضافه می کند: «پس از گذشــت شــش ســال از درگذشت زنده یاد 
تبریزی، شــاهد اقبال رو به افزایش خریداران به آثار این هنرمند و رشد قیمت آثار 
او در عرصه مارکت هنر ایران و جهان هســتیم. در این ســال ها ما شــاهد بیش از 
صد حضور بین المللی ایشان در حراج های خارجی و هفت دوره حضور در حراج 
تهران بوده ایم. این در حالی اســت که ۵۰ سال از حضور این هنرمند در یک حراج 
هنری می گذرد؛ چرا که ایشــان در اولین حراج تهران که سال ۱۳۵۲ برگزار شد نیز 
حضور چشــمگیری داشــت و دو اثر او با رقم خوبی به فــروش رفت. پس از آن 
نیز آثار وی در حراج های کریســتیز، ساتبیز، بونامز، حراج تهران و سایر حراج های 

ایرانی و بین المللی با استقبال و علاقه خریداران روبه رو شد».
فلاح در ادامه با اشــاره به تابلوی دو لته ای بدون عنــوان از هادی جمالی که 
از متریــال آلومینیوم، رنگ روغن و ورق  طلا روی تخته اجرا شــده اســت، فروش 
دو میلیــارد و صد میلیون تومانی ایــن اثر را از دیگر پدید هــای این حراج توصیف 
می کنــد و می گوید: «به  طور قطع یکی دیگر از شــگفتی های دوره هفدهم حراج 
تهــران، هادی جمالی بود؛ چرا که نقاشــی «بدون عنوان» ایــن هنرمند نزدیک به 

شش برابر قیمت پایه به فروش رفت».

فلاح درباره هنر جمالی می افزاید: «در تابلوهای نقاشــی جمالی بهره گیری از 
رنگ های لطیفی همچون آبی، بنفش و فیروزه ای بر بســتر براق آلومینیوم فضایی 
رؤیایی را شــکل می دهد که لطیف و شاعرانه نیز هست و در عین حال هنر جمالی 

را به هنر گذشته ایران پیوند می دهد».
نماینده هنری خانواده تبریزی در ادامه در باره موقعیت فعلی حراج تهران در 
بازار هنر ایران می گوید: «حراج تهران اولین قدم جدی و رسمی برای نمایش هنر 
مدرن و معاصر ایران است که مورد توجه بسیاری از محافل هنری و رسانه ها قرار 
گرفته و به عقیده من رویدادی کانون بخش در عرصه هنرهای تجســمی اســت. 
البته حراج تهران زمینه حمایت اندک از هنرمندان را پررنگ تر می کند؛ هرچند جا 
دارد نهادهــای دولتی و بخش های خصوصی به صورت پررنگ تری در این عرصه 
حضور پیدا کنند و بدانند که آثار هنری ارزش افزوده بســیار بالایی دارند. باید این 
فرهنگ در جامعه ایجاد شود که خرید یک اثر هنری به عنوان یک کالای ارزشمند، 

ارزش افزوده و منفعت اقتصادی به دنبال دارد».
فلاح با اشــاره بــه اینکه در حراج هفدهم تهران ۳۷ اثــر کمتر از ۵۰۰ میلیون 
تومــان چکش خورد، می افزایــد: «نزدیک به ۴۰ درصد از آثــار هفدهمین حراج 
تهران  بین صد تا ۵۰۰ میلیون تومان به فروش رســید که طیف گســترده ای از آثار 
هنری این دوره  را دربر می گرفت و اغلب هنرمندان آن از چهره های جدید مارکت 

هنر بودند».
این هنرمند نقاش با اشــاره به عدم فروش ۱۰ اثر از هنرمندانی همچون سیراک 
ملکونیــان، ژازه تباتبایی، فرامرز پیــلارام، ناصر عصار، عباس کیارســتمی، جعفر 
روح بخش، توکل اسماعیلی، بهمن دادخواه، عبدالرضا دریابیگی و عباس معیری 
در ایــن دوره از حراج، این امر را نشــانه ای از واقعی بودن خرید و فروش ها در این 
رویداد می داند؛ ضمن اینکه معتقد اســت فروش نرفتــن آثار در حراج های معتبر 

دنیا، یک اتفاق همیشگی است.
فلاح در پایان ضمن اشــاره به ثبت رکوردهای جدید در حراج هفدهم تصریح 
می کند: «در این حراج ۱۱۰ اثر از صد هنرمند عرضه شد که صد اثر یعنی ۹۱ درصد 
آثار به فروش رســیدند. در ایــن دوره  ۵۰ اثر با ارزش بیش از یــک میلیارد تومان 
برآورد قیمت به مجموعه داران پیشنهاد شد که در نهایت ۴۵ اثر، یعنی نزدیک به 

نیمی از آثار، با قیمت میلیاردی چکش خوردند».

فاروق مظلومی

حافظ روحانی


